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در قرآن  استغفار یواژه توصیفیی ختعناشنام بررسی  
 علی رفیعی 

 ، ایراندکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه فردوسی مشهد
alirafiei3792@gmail.com  

 چکیده

 

این مقاله درصدد . باشدمیی فراوانمعنوی و مادّی  ثمراتدارای است که  رحمت الهی دریافتهمّ از عوامل م استغفار

به نیز را با آن گان مرتبط واژ و معنایی ، وجوهآن مشتقّاتو  استغفارمعنای لغوی و اصطلاحی  تحلیل است تا ضمن

، تحت عنوان «تحلیلی توصیفی»با روش  مطالب ترتیب کند. بدین بیان یقرآنآیات در  ،صورت همنشین یا جانشین

تحوّل  کریمقرآن  درکه  استدن پوشانی مرکزی معنای این واژه، همان هستهشود. بررسی می «توصیفی معناشناسی»

مانند های معنوی های مادّی به پوشاندن پدیدهی پدیدهبه جهت اینکه معنای پوشش درباره؛ ه استداشتمعنایی 

 و گناه طلب آمرزش از شرک تواندمی، قرآن وجوه معنایی آن در ها و سخنان ناروا تغییر معنا یافته است.گناهان، زشتی

ندامت، توبه، إنابه، »مانند  های قرآنیستغفار با بسیاری از واژها، کاربرد وحیانی بر اساسشد. با، نمازو نیز به معنای 

در  ،...«ا وخط ،ذنوب، عذاب، فسق، اشراک، جحیم، کفر، ار، استکبغترارقنوت، انفاق، ااسلام، ایمان، رحمت، صدق، 

 ،ترادفهمنشینی، به نوعی با آنها  یای جانشینی ی معنایی وسیعی را تشکیل داده و در رابطهکه حوزه استارتباط 

  .داردی دیگرمعنایی  یا ارتباط تقابل

 

  یی.معنای هرابطی، توصیف معناشناسی ،استغفارقرآن کریم،  :واژگان كلیدی
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 مقدمه. 1

 و و اصطلاحی فنیّ است که به بررسی (،linguisistics) شناسی زبان یکی از اجزاء و سطوح (، (Semanticsمعناشناسی    

ی ی تحلیلی دربارهمطالعهتحقیق و ایزوتسو آن را (. 02و19: 1931شود )پالمر، اطلاق می ،(Meaning)معنی  یمطالعه

در آن  که بوده استنیم قرن پیش مورد توجّه حدود از  علم(. این 4: 1931ایزوتسو، ) ندکتعریف می کلمات کلیدی زبان

  گیرد.مورد بررسی قرار می معنا و واژه میان ارتباط

 است که از الهی آیات معنایی هایلایه به یابیدست هایراه از یکی آن، واژگان معنایی تحلیل و قرآن به معناشناختی نگاه    

 برخوردار متعدّدی معنایی سطوح و بطون از و خداست جانب از معنایش و لفظ قرآن، که چرا ؛باشدمی برخوردار ایویژه اهمیّت

هر واژه در آیه، پیرامون اند که ی نقطه ی مرکز دایرهواژگان کلیدی قرآن، نقش اصلی را در آیه دارند و به منزله»بنابراین . است

بخش است و معنا را گردد و اهمیّتش به میزان دوری یا نزدیکی از آن مرکز می باشد، و منبع نوری است که الهامآن می

تواند به اسرار قرآن دست یابد و از کشف ژرفنا و دهد و بدون فهم آنها به شکلِ درست و دقیق، پژوهشگر نمیگسترش می

 (.13: 1931)عُضیمه، « ماندن محروم میاشراف بر ابعاد آ

 گاهیجااز واژگان برجسته و اخلاقی در قرآن کریم است که  استغفار که است یگفتن زین بحث نیا تیّاهمّ و ضرورت در    

مسلمان حیات مادّی و معنوی انسان و نقش مهمّ آن در  دارد ما یقرآندینی و  فرهنگآیین اسلام و  در یارزشمند العادهفوق

 ی دریافت رحمت الهی گردد. ، پس از پاک شدن و دوری از گناهان، شایستهمتعالخدای  گانتا اینکه بند ؛اثبات شده است

و  (Historical Semantics) یا درزمانی یخیتار یمعناشناسشود: به طور کلیّ معناشناسی واژگان، از دو جهت بررسی می    

مدّنظر است که  سلامی واژه زمانیهمو  وصیفیت یعناشناسدر این مقاله م(. Descriptive Semantics) زمانییا هم توصیفی

و  مشتقاّت وجوه معانی، بررسی طریقِ از است که آن ایهاله معانی نیز و متکلّم مراد یعنی اصلی، معنای آن، شناخت از منظور

 .آیدمی دست به معنوی آیات، و لفظی جانشینی، قرائن محور همنشینی یاهای مرتبط و متقابل آن بر واژه مصادیق قرآنی آن،

 سؤالات اصلی این تحقیق عبارتند از:لذا 

 ی معناشناسی را تشکیل می دهند؟و مشتقاّتش، چه وجوه معنایی و حوزه استغفار. واژه ی 1

 ام واژه ها استعمال شده است؟در کاربرد وحیانی، بر محور جانشینی و همنشینی، در ارتباط با کد استغفار. 0

 

 پژوهش ینهیشیپ. 2

 مانده یباق نخورده دست کنون تا که گرددیم روشن ما یبرا یاتازه نکات ،یقرآن واژگان از یاریبس یمعناشناس یبررس با    

 ییآنجا از و است؛ نگرفته صورت ما یعلم و ینید متون در یادیز یقیتحق کار ،یمعناشناس یحوزه در رسدیم نظر به و ،است

 و زمان ات،یآ اقیس و بافت مثل یمقام و یمقال قرائن پس است، یاله استوار کلام و شده نازل میحک طرف ازکریم،  قرآن که

  .رساندیم یاری اریبس مجهولاتمان رفع به ما ییراهنما و آن یدیکل واژگان یبررس در آنها، نزول مکان

 برای ،یمعناشناس روش از ،یژاپن پژوهشگر ،(Toshihico Izutsu)« زوتسویا کویهیتوش» متأخّر، شناسانزبان نیب در    

 مفاهیم» و «قرآن در انسان و خدا» کتاب دو در یقرآن اتیآ بطون و میمفاه نده،یگو نظر مورد و یقیحق یمعان شدن روشن

 . است کرده استفاده «دیمج قرآن در دینی -اخلاقی

 بر یدرآمد» ،یدیّس نیحس دیّس قلم به «قرآن در ییمعنا رییتغ» یهاکتاب ،یمعناشناس موضوع در زین ما کشور در    

 است؛ درآمده ریتحر یرشته به گر،ید پژوهشگران یبرخ دست به زین یمقالات و ،شده فیتأل یصفو کورش توسّط «یمعناشناس

پس از بررسی لازم، همچنین . شود کار ،قرآن یدیکل واژگان یدرباره مخصوصاً ی،معناشناس یحوزه در نیا از شتریب یستیبا اماّ

 تاکنونچرا که  ؛شودی مذکور احساس میخلأ بررسی معناشناختی واژهتوان گفت که می استغفاربا توجّه به ارزش و اهمیّت و 

 .است نشده نگاشته آن یمعناشناسپیرامون  مستقلّ یاثر
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 . معنای لغوی و اصطلاحی9
از  خواهی است کهبخشش و آمرزشدرخواست  یبه معنامصدر باب استفعال (، Ask forgiveness) «استغفار»ی واژه    

راغب مفردات (. در 129: 0تا، ج؛ فیروزآبادی، بی02: 5ج، 1403 منظور، ابن) باشدمی «اندنپوش»ی به معنا «رفغ» یهریش

ْثوَبَكَْفىْالوِعَاءِْ»یعنی پوشاندن چیزی که آن را از آلودگی حفظ نماید. و منظور از  «رْ الغَفْ »: است دهآم لباست را در یعنی  «إغ فِر 

بِْأ»)تا چرکِ آن را بپوشاند(. و  ظرف شستشو کن ْثَْص  ْلِْْهْ ن إْفَْْكَْوبَْغ  چرک را آلودگی و یعنى لباست را رنگ بزن که  ؛«خِْسَْوَْلْ أغَ فَر 

ه را که ب یاو پارچه ندیگویم «مِغ فَر» پوشاند،یم هابیاز آن جهت که سر را از آس زیخود نکلاه به(، 511-512: 1932)پوشاند ب

 ندگوییم «ةفارَالغِ»پوشانند، و نیز به ابرهای متراکم که آسمان را می دهد،یلباس را پوشش م یسو کیصورت آستر، 

  ی مورد بحث باشند.توانند مدلول حسیّ واژه، که می(02: 5ج، 1403 منظور، ابن؛ 421-422: 4ج ،1423 ،یدیفراه)

-استعمال می معنا آنغیر به طور نادر در که است دانسته پوشاندن یعنی  «رالسَّت»را  «فرغَال»بیشترین باب نیز  فارس ابن    

-لباس را می یچرا که کرک چهره ؛باب است ینا ازهم آن ، که دار شدلباس کرکیعنی « وبُالثَّ رَفِغَ»گفته شود و هرگاه  شود،

: «هُوبَنُذُ اللّهُ رَفَغَ»بنابراین  پنهان کرد. ،سفیدى موى را با رنگ و خضاب یعنی«: الشَّیبَ باِلْخِضاَب رَفَغَ» .(153: 1931) پوشاند

 یعنی از خداوند خواست که گناهانش را بپوشاند. ؛«إستَغفَرَ اللّهَ مِنَ الذُّنُوبِ»و  .(داو را بخشی) اندرا پوشش گناهان وندخدایعنی 

از آثار بد گناه و  تیّهدف از آن درخواست مصون و است. آمرزش یو عمل یدرخواست زبان یدر اصطلاح، به معن استغفار    

ْإِن ه ْْ». شود.می خداوندی نزول رحمت و برکات که موجب است یعذاب اله تَ غ فِر واْرَب ك م  ْاس  به آنها گفتم: (؛ 12)نوح/ «كانَْغَف اراْ فَ ق ل ت 

. در آن دستور داده نشده فقط با زبان درخواست عفو و بخشش از پروردگار خویش آمرزش بخواهید که او بسیار آمرزنده است

ار با قول و عمل باهم باشد. چه بسا گفته شده است: استغفار لسانی بدون همراه بودن عمل، ک باید نمایند، بلکه استغفار

 (. 512: 1932دروغگویان است )راغب، 

 

 وجوه معنایی استغفار در قرآن. 4

، آمده است که تنها به معنای مجازی آن یعنی پوشاندن گناه بار در قرآن 090ریشه با آن هم و کلمات استغفاری از مادّه    

های مادیّ ی پدیدهبه جهت اینکه معنای پوشش درباره ؛استعمال شده است. و لذا این واژه در قرآن کریم، تحوّل معنایی دارد

وجوه معنایی بررسی همچنین با ته است. ها و سخنان ناروا تغییر معنا یافهای معنوی مانند گناهان، زشتیبه پوشاندن پدیده

 (:13: 1911 ؛ تفلیسی،190: 1931به سه معنا تفسیر شده است )بلخی، رسد که آن ی، به نظر میقرآنآیات استغفار در 

به همسرش دستور داد تا از خطا و  آمده است که عزیز مصر« یوسف»ی در سوره«. آمرزش خواستن از گناهان». به معنای 1    

تَ غ فِريِْلِذَن بِكِْ»...: استغفار نمایدبود، ده انجام داگناهى که  یعنی از شوهرت درخواست بخشش  ؛آمرزش بخواه ودگناه خ برای «وَاس 

إِنَّکِ کُنْتِ مِنَ »نیز آمده است که:  ی آیهکه در ادامهد، همچنانچون او با این عمل از اهل خطا ش را کیفر ندهد. کن که تو

  .از خطاکاران هستى (؛ همانا تو03)یوسف/« الْخاطِئِینَ

تَ غ فِر واْرَبْ »آمده است: « هود»ی سوره 32ی در آیه«. طلب آمرزش از شرک». به معنای 0     ْرَحِيمٌْوَد ودٌْوَاس  ْرَبِّي ْثُ  ْت وب واْإلِيَ هِْإِن   ؛«ك م 
به سوى او بازگردید که پروردگارم مهربان و  سپس کنید(،آمرزش طلب عفو کنید )یعنی از شرک طلب از پروردگار خود 

تَ غ فِر واْرَب ك مْ إ»...فرماید: ی نوح می. و در سورهدوستدار است ی آیه ؛ یعنی از شرک. و در ادامهیدبخواهآمرزش از پروردگارتان  ؛«س 

كْانَْغَف اراْ »آمده است:   . نده استکه خداوند بسیار آمرز راستیبه  (؛12)نوح/ «إِن ه 

َس حارِْ...»ی آل عمران آمده است: سوره 11ی که در آیهچنان«. نماز». استغفار به معنای 9     تَ غ فِريِنَْباِلْ   خواهانِآمرزش؛ْ«وَال م س 

تَ غ فِر ونَْ»ی ذاریات: سوره 3ی . و نیز مانند سخن خداوند در آیهوقتآن در  ارانِزیعنى نمازگوقت سحر،  ْيَس  َس حارِْه م  آنان  ؛«وَْباِلْ 

 دارند.خواهند، یعنی نماز به پا میگاهان آمرزش میسحردر 
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 استغفار های معناییرابطه. 5

 13بار ) 40تنها یک بار استعمال شده است؛ اماّ مشتقاّت اسمی و فعلی، از آن باب، « إستغفار»ی در قرآن کریم، عین واژه    

( در مورد مدنی 144مورد مکیّ و  32)بار  090ریشه با آن های هممورد مدنی( آمده است. در مجموع واژه 04مورد مکیّ و 

 (. 251-241: 1931دالباقی، ؛ عب524: 1، ج1923کار رفته است )روحانی، های مختلف بهسوره

ی جانشینی و های قرآنی ارتباط معنایی دارد که در رابطهی استغفار، با بسیاری از واژههآیات وحیانی، واژه بر اساس    

دهد؛ در این گفتار بعد شبکه و میدان معنایی وسیعی را تشکیل میهمنشینی، به نوعی با آنها ترادف یا تقابل معنایی داشته و 

 شود:از مهمترین آنها اشاره می ی مذکور در قرآن مجید، به برخیمشتقاّت مختلف واژهاز ذکر 
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 19 فورغَْ
 82 غفرةمَْ 5 صيغه3ْ:ْرَْإستَغفَْ

 5 فّارْغَْ 11 رْ إغفِْ
 9 فرانغْ  15 صيغه6ْْ:رْ ستَغفِْيَْ

 9 غافر 13 صيغه3ْ:ْرْ إستَغفِْ
 9 غافرين 4 غَفَرَْ

 9 ستغفارإ 0 غفَرْ يْ 
 9 رينستغفِْمْ  1 رَنْ أستَغفِْ

090 129 - 129 103 - 981 

 

 توبهتفاوت معنایی استغفار و . 6
باشد. زیرا عذر خواهى میترین وجوه معذرت، و این واژه از بلیغوهشییعنى ترک گناه به بهترین  «وبالتَّ»گوید: راغب می    

گوید: به این دلیل آن را انجام دادم. یا ام. یا میگوید: من این کار را نکردهخواستن بر سه قسم است؛ گاهی شخص عذرخواه می

بار تکرار نخواهم کرد. و هیچ تقسیم دیگری غیر از این وجود ندارد و قسم  ام و دیگرام ولى بد نمودهگوید: آن کار را کردهمی

گویند. و در اصطلاح شرعی عبارت است از ترک گناه به خاطر زشتی آن و پشیمانی بر آن چه در گذشته واقع آخر را توبه می

ن چهار شرط با همدیگر جمع شوند، شده است و تصمیم بر ترک فعل زشت و جبران اعمالی که امکان تدارک دارد. و هرگاه ای

ی او را و هرگاه خداوند توبه ،«ْاللّهِْإلَْْابَْتَْ»کار به سوی خدای خویش رجوع و توبه نموده است: شرائط توبه فراهم گردیده و گناه

  (.105-104: 1932) «تاَبَْاللّه ْعَلَيهِْ»شود: پذیرفت، گفته می

ْإلَْ»و یعنى از گناهش برگشت. « هِنبِن ذَمِ تابَ»بدین ترتیب توبه در لغت به معنای رجوع کردن و بازگشتن است. و      يَ ت وب 
معنایی دارد و بر رجوع کردن دلالت ی تکابن فارس معتقد است این کلمه، ریشه. گرددرمیبه سوى خداوند ب یعنی«ْالِلهْتَوبةْ 

(، در تعریف 31: 1ج، 1424) ی(، و جوهر42: 1جتا، )بی فیروزآبادیشناسان ازجمله البتّه برخی لغت(. 142: 1931کند )می

زیرا این  ؛رجوع مطلق صحیح است است، اماّرجوع از معصیت توبه به معنای اند: اضافه کرده و گفتههم قید معصیت را توبه، 

  .رجوع از معصیت معنى ندارد ،او یبارهکار رفته و در هخداى تعالى نیز ب یکلمه درباره

ْبالإ»امام باقر )ع( فرمود:      غفِرَةِْبِْْهِْيلَْستغفارِْوْالت وبةَِْعادَْالله ْعَْک ل ماْعادَْالمومِن 
َ
: 11ج تا،یب ،یحرّ عامل؛ 42: 2، ج1429مجلسی، ) «الم

  گردد.یاو باز م یبا مغفرت و بخشش خود به سو زیخدا بازگردد خداوند ن ی(؛ هرگاه مؤمن، با استغفار و توبه به سو929
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شود. ولی منشأ آن ی خدا و انسان هر دو استعمال میگوید: معنای اصلی توبه، رجوع کردن است که دربارهمصطفوی نیز می    

باشد. جهالت میمتفاوت است؛ منشأ رجوع خدا به بنده، رحمت و مهربانی و بخشش، و منشأ رجوع بنده به خدا، گناه و غفلت و 

پس اگر توبه به بنده نسبت داده شود، به معنای بازگشتن از گناه و پشیمانی است؛ ولی اگر به خدا نسبت داده شود، با حرف 

 (. 422-933: 1، ج1922کند )شود و بر رجوع کردن خدا به جهت لطف و رحمتش دلالت میاستعمال می« عَلیَ»

اَْالت و بةَ ْعَلَىْ»ْْْْ ْالل ه ْعَلَي هِم ...إِنَّ  ْقَريِبٍْفأَ ولئِكَْيَ ت وب  پذیرش توبه از سوى خدا،  (؛11/)النّساء «الل هِْللِ ذِينَْيَ ع مَل ونَْالسُّوءَْبَِِهالَةٍْثُ  ْيَ ت وب ونَْمِن 

 (.گردندمیربه سوى خدا ب)کنند دهند، سپس زود توبه مىتنها براى کسانى است که کار بدى را از روى جهالت انجام مى

ْالر حِيمْ تَْ»...مانند:  .پذیردچنین اشخاصى را مى یخداوند، توبه وَْالت و اب  ْالل هَْه  به آنها توفیق  یعنی(؛ 111/وبهتّ)ال «ابَْعَلَي هِم ْليَِت وب واْإِن 

 .پذیر و رحیم استتوبه وندخدا زیرا برگردندتوبه داد تا 

ه بپشیمان شده و  شخصی کهیعنی ْ«تَ و ابٌْْلٌْرَجْ »و  شود.خدا و هم بر بنده اطلاق می هم برصفتی است که  «ابوّْت َْ»ی کلمه    

 منظور، ابن) بخشدو او را می گردانداز معصیت برمیبه فضل خود بنده را وند یعنی خدا «ابٌْللّه ْتَ وْ اَْ»است. اماّ بازگشته  سوی خدا

ی صفات خدای که دربارهپذیر است. همچنانخداست و خداوند نیز توبه (؛ به عبارتی بنده، توبه کننده به099: 1ج، 1403

ن بِْوَْقابِلِْالت و بِْ»رحیم در قرآن کریم آمده است:    ی توبه است.ی گناهان و پذیرنده(؛ یعنی بخشنده9)غافر/ «...غافِرِْالذ 

بنده عبارت از ندامت از گناه و منصرف شدن از اعراض و  یتوبهبه این صورت است که در این زمینه  طباطبایىتعبیر     

به بازگشت به  شتوفیق بارحمت، از جهت خدا به معناى برگشتن خداى تعالى به بنده  یتوبه، و ت استیّدوروگردانى از عب

انسان است  یتوبه ، یکى پیش ازقرار داردخداى سبحان  یبندگان بین دو توبه یتوبهو  سوی خداوند و مغفرت گناهانش است.

 (. 091 :4ج، 1411) استاز جانب خد توبه پذیرشآمرزش و بعد از آن، و باشد الهی میکه همان توفیق 

که بندگان به آن توصیف شوند مفهومش این است که به سوى  ىوقت، است مشترک، میان خدا و بندگان توبه لفظبنابراین     

 گردد.مى کند به سوى او بازکه توبه مى ىو زماندر حقیقت از پروردگارش فرار کرده، کارى هازیرا هر گن ؛اندخدا بازگشته

شود، مفهومش این که خداوند به توبه توصیف مى هنگامى کند.مى اعراضگویى از آنها  ،بندگاننافرمانی خداوند نیز در حالت 

  گرداند.تش را به آنها باز مىاست که نظر لطف و رحمت و محبّ

پس توبه به معناى رجوع است و جایگاه رجوع دل است و بازگشت و رجوع دل همان ندامت و پشیمانى عمیق است که     

ْدَعَائمَ:»ْفرمودند:ع( . امیر مؤمنان علی )شودموجب دوری از گناه می تِغ فارٌْباللّسَانِ،ْعَمَلٌْباِلَجوارحِِْوَْ الت وبةَ ْعَلَىْأربَ عَةِ نَدَمٌْباِلقَلبِ،ْاس 
ْلايعَودَْ ْأن  ه خواهى زبانى، عمل بپشیمانى قلبى، آمرزش شامل چهار پایه است:توبه  (؛ یعنی31: 13ج، 1429، مجلسی) «عَزمٌ

 .تصمیم بر عدم بازگشت )به گناه( است و اعضای بدن

و  گردم.برمی به سوی او پروردگار من است وکنم از خداوند که طلب آمرزش مییعنی  ؛«يهِْلَإْْوبْ ت أْْیْوَْبيرَْْْاللهَْْرْ غفِْستَْأ»بنابراین     

تَغ فِر واْرَب ك م ْثُ  ْت وب واْإلِيَ هِْإ» یآیه طلب بخشش  ،استغفار(؛ یعنی از خداوند آمرزش بخواهید سپس به طاعت او برگردید. 32)هود/ «س 

 :1، ج1410 ،یعسکر)است  و عدم بازگشت به آن گناه ترک اظهار پشیمانی و تصمیم بر توبه ولی ،با دعا کردن و توبه است

ْأعَْأ» گوید:( میو جهل در توضیح خبر سماعه )روایت جنود عقل مجلسی(. 43 تِغ فَار  ْكِْىْالتْ لَْعَْْزمْ العَْْةِْوبَْْالتْ فِْْطْ شتَِْإذْيَْْ،ةِْوبَْالتْ ْنَْمِْْمُّْلإس 
ْفِْ

 
ْذَْْ،ْوَْلِْقبَْستَْْالم تِغ فَارِْفِْْكَْلِْلايَشتَِط  توبه عزم بر ترک گناه در  طیزیرا از شرا ،از توبه است استغفار اعمّ ؛(115: 1، ج1429)«ْْالإس 

 .نیست در استغفار شرطدر حالی که این  ،است ندهیآ

اند که ارتباط نزدیک آنها را در همنشینی هم آمده« توبه و استغفار»های ی سجاّدیّه نیز واژهدر دعای چهل و هفتم صحیفه    

تِغ فاركَِْتائبِاْ »باشد: اینکه استغفار، أعمّ از توبه میرساند و می ْجَارََْالِيَ كَْم تَنَصيلا ،ْوَْعاذَْباِس  ْبِهِْمَن  نىْفىْيَ و مىْهذاْبِاْتَ تَغَم د  یعنی  ؛«تَ غَم د 

ده، و در حال توبه پوشانى که از گناه خود به حضرتت زارى و عذرخواهى نمواى بپوشان که بر آن کس مىروز جامه مرا در این

 (. 023: 1914)انصاریان،  به آمرزشت پناهنده شده است

که این  نمایدتعال طلب مغفرت میم وندزاری از خدا و، عجز، ناله اظهار فروتنی ، التماس،با دعااستغفار کننده فرد پس     

از آن ترک گناه نموده و  عزم برتائب با ندامت و پشیمانی، شود که فرد ق میا توبه زمانی محقّامّ همان استغفار زبانی است؛
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با  . زیرا استغفاری کهاست و توبه اخصّ استغفار اعمّاز این جهت لذا که این مرحله برابر با استغفار عملی است. د کندوری می

از طرف دیگر استغفار وابسته  .شودنمیو توبه محسوب  استو ذکر زبانی  و در حدّ لقلقهفایده استغفار بى گناه همراه باشدتکرار 

به لفظ و دعا کردن است اماّ در توبه نیاز به لفظ خاصىّ نیست، و از این جهت توبه، اعمّ از استغفار است. در جایى که توبه و 

توبه، نسبت عموم لذا بین استغفار و  ندامت با استغفار اظهار شود و با عزم بر ترک گناه توأم گردد، هم استغفار است و هم توبه.

 و خصوص من وجه است.

ْالإص راَر ،ْ»ْآمده است: نیچن ،از قول امام جعفر صادق )ع( به سماعه« جنود عقل و جهل»معروف روایت در      هَا ْضِدُّ الت و بةَ 

ه ْالإغ تِاَرْ  ْضِدُّ تِغ فَار  استغفار با اغترار و مغرور شدن تقابل معنایی ؛ درنتیجه، توبه با اصرار بر گناه، و (52: 1: ج1929 ،ینی)کلْ«وَالإس 

 دارد.

 

  غترار. تقابل معنایی إستغفار و إ1

 راغب گفته ی است.خبریو ب تغفل، خوردن بیفربا استغفار تقابل معنایی دارد. و آن به معنای مغرور شدن،  «إغتار»ی واژه    

و در بیدارى  خبریبیبه معناى  «ةر غِْْ» یکلمه و خواستم رسیدم،مییعنی او را فریب داده و به آنچه  «لاناْ فْ ْرتْ رَْغَْ»: است

ی خود فته و شیفتههر چیزى است که انسان را فری «رورغَْ» .است خواب سبکبه معناى غفلت با چرت و  «رارغِْ»و هوشیاری، 

فریبد، و تفسیر آن به دنیا از این لحاظ است که دنیا می فریبکاران استترین ثی، شهوت و شیطان که خبمقاممال،  مانند کند

آرزوهاى باطل  یعنی(؛ 14)الحدید/ ...«وَ غَرَّتْکمُُ الأَْمانیُِّ»... (.511-512: 1932)راغب،  گذردزند و مىضرر مى ،آوردغرور مى

ن ياْوَْلاْيَ غ ر ن ك مْ »... شما را فریفت. يَاة ْالدُّ  (شیطانِ)ندهد و  تانزندگى دنیا فریب(؛ یعنی 5؛ فاطر/99/لقمان) «باِلل هِْال غَر ورْ ْفَلاْتَ غ ر ن ك م ْالْ 

 . مغرور نکندخدا  بهشما را  کارفریب

اى که انسان را از آن معامله این است که شیطان، رور، شما را به خدا مغرور نکندغَ دمعناى اینکه فرموگوید: می طباطبایی    

شیطان نظر مردم را یکسره به حلم و عفو ؛ به این ترتیب که کند غافل سازدغفلت و ظلم انسان، با انسان مىخداوند در برابر 

- حلیم و بخشنده است، و از سوى دیگر به مظاهر امتحان و استدراج و کیدش وندکند که خدامیتلقین  و ساختهه خدا متوجّ

و فراموشی آخرت و روگردانی از حقّ و حقیقت، عقوبت و بازخواستی را بینند که سرگرم شدن به دنیا . پس میسازدمیه متوجّ

بوده و  از عذاب خدا ایمناماّ  ،و گناهند تغفل غرق درکوشند و دنیاپرستان هرچه بیشتر در طلب دنیا مىبه دنبال ندارد و 

گیرد، و به هاى خود نتیجه مىسوسهند. اینجاست که شیطان از وهستتر در بین مردم مقامى رفیعدارای و  ترشان راحتزندگى

در پیشرفت زندگى دنیا، و در ماوراى این زندگى خبرى نیست، و  هیچ احترام و ارزشى نیست، مگر افکند که اصلاًدل آنان مى

و لذا با استغفار  (.13: 11، ج1411) ، مشتى خرافات استانددادهبهشت و دوزخى که خبر ، حساب ،قیامت ،این وعده و وعید

 اندازند یا اصلاً در پی آن نیستند.    کاری نداشته و توبه را به تأخیر می

:ْألإنِْأ»: دنویسیجنود عقل و جهل( م تیخبر سماعه )روا حیدر توض یمجلس     ْةِْفلَْالغَْوَْْةِْوبَْالتْ ْسويفِْتَبِْْْانِْيطَْالشْ وَْْفسِْالنْ ْنِْعَْْاعْ دَْلإغ تِاَر 
ها و از نفس و شیطان، و غفلت از گناهان و زیان خوردن بیفرغترار به معنای ا؛ (115: 1، ج1429)«ْااتَِْوبَْقْ عْ اْوَْهَْاريْضَْمَْوَْْوبِْنْ الذُّْْنِْعَْ

ةٌَْ». امام جواد )ع( فرمود: مجازات آنهاست ْالتّس ويفِْحَير  ْكرِْمَْلِْْمنٌْأْنبِْىْالذْ لَْعَْْارْ صرَْالإوَْْةٌْكَْلَْهَْْىْاللهِْلَْعَْْارْ ذَْعتِْالإوَْْ،تأخِير ْالت وبةِْاغ تِارٌ،ْوْط ول 
اسِر ونَْ"ْاللهِْ ْال قَو م ْالْ  رَْالل هِْإِلا  ْمَك  فریب و غفلت است و امروز و  ،انداختن توبه ریبه تأخیعنی  ؛(92: 2، ج1931 ،ینی)کل "«فَلاْيأَمَن 

آسودگى )در نظرشان(  ،نابودى است و اصرار بر گناه وند،تراشى در برابر خدااست و عذر یو گمراه رتیموجب ح آن،فردا کردن 

 33ی آن حضرت در آخر فرمایش خود به آیه "د.دانکسى خود را از مکر الهى ایمن نمى ،جز زیانکارانپس " از مکر خداست.

-میمجازات الهى ه و استغفار، توببه  آنها اعتنایىموجب بى ،این است که اصرار بر گناه قصودمی أعراف استناد فرمودند. و سوره

 .بینندت مىکنند که خود را در نهایت امنیّچنان کیفرهاى الهى را فراموش مىو آنشود 

و  امتحان (؛ چرا که0باید در نظر داشت که انسان مؤمن به حال خود رها نشده و همیشه در معرض امتحان است )العنکبوت/    

این آزمایش، احتمال خطا و گناه برایش وجود دارد که اثر سوء آن حتیّ  و در طیّ است انسان تکامل و تربیت آزمایش موجب
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باشد. لذا اقتضای حکمت و رحمت الهی است که درِ توبه بسته نباشد و خداوند راه نجات را در برای دیگران هم مضرّ می

از نفوس است. و چون غفلت از خدا و  های برخیاستغفار قرار دهد. از طرف دیگر اصرار و ادامه دادن گناه و کار خطا، از ویژگی

کند پس خداوند زبان استغفارگویی و یاد خدا را در بندد و زمینه را برای تکرار جرم باز میپافشاری بر گناه، راه آمرزش را می

اه گرفته شود و اگر مقابل غفلت و غرور، و توبه را در مقابل اصرار بر گناه قرار داده تا جلوی اغترار و غفلت از خدا و اصرار بر گن

 زبان، با قلب و درون هماهنگ باشد حتماً آثار عملی آن بیشتر است تا مُستغفر را به مرتبه و مقام صدّیقین برساند.

ْذكََر واْالل هَْ»ی ویژگی متّقین آمده است: در قرآن کریم درباره     ْظلََم واْأنَ  ف سَه م  ْْوَْال ذِينَْإِذاْفَ عَل واْفاَحِشَة ْأوَ  ْيَ غ فِر  ْوَْمَن  ن وبِِِم  تَغ فَر واْلِذ  فاَس 
ْعَلَى ْالل ه ْوَْلََ ْي صِرُّوا ن وبَْإِلا  ارْ ْالذُّ َنْ  ْتََ تِهَاْالْ  ْوَْجَن اتٌْتََ ريِْمِن  ْرَبِيِم  ْمِن  ْمَغ فِرَةٌ ْيَ ع لَم ونَ،ْأ ولئِكَْجَزاؤ ه م  ْْخالِدِينَْفِيهاْوَْنعِ مَْأَجْ مَاْفَ عَل واْوَْه م  ر 

افتند، و آنها که وقتى مرتکب عمل زشتى شوند یا به خود ستم کنند، به یاد خدا مى؛ یعنی (195-194/آل عمران) «ال عامِلِيَْ

 .دانندکنند با اینکه مىو اصرار بر گناه نمى -؟و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد -کنندبراى گناهان خود طلب آمرزش مى

مانند، و این چه هایى است که از زیر )درختان( آنها نهرها جارى است، جاودانه در آن مىگار و بهشتآمرزش پرورد آنها پاداشو 

  .استکنندگان برای عملپاداش نیکى 

در اکثر موارد در شرّ و امور نامطلوب که  استدادن آن شدّت نشان دادن و تصمیم در انجام عمل و ادامه به معنای  «اصرار»    

که شخص متّقى لازم است همیشه در یاد خدا باشد، و مقام ذکر و  ستا براى این «ذَکَرُوا اللَّهَ» و تعبیر به شودمىاستعمال 

از غفلت و  ،«عصیان و ظلم»عمل  اماّ و شود.شامل مىرا حالات خوف و رجا و تفکّر و توبه  یبالاتر از خوف است، همهکه توجّه 

مّا او  شود.معانى در مقابل توجّه و تذکّر است که با متذکّر شدن، آن معانى منتفى مى گیرد، و اینسهو و نسیان صورت مى

براى اینکه تنها راه درمان و جبران خطا و عصیان گذشته، توبه و استغفار است، تا خداوند متعال آثار جرم و خطا را  ،«استغفار»

نه مانند  د.باشا کند، یعنى از صمیم قلب و با خلوص نیّت شرط آنکه استغفار حقیقت پیده محو سازد، البتّه باو از قلب 

 «فَاسْتَغْفَرُوا» یجملهو  کند.درخواست مغفرت، با دست و چشم و زبان عصیان مى استغفارهاى معمولى که حتّى در زمان

: 5، ج1932)مصطفوی،  ستاستغفار اه ، عطف ب«وارُّصِم یُلَ» یآمده، و جمله «ذاإ» یذکر است، و ذکر در جواب کلمه ینتیجه

93-93.)  

 نافرمانیخطا و حتّی و توان مقابل اصرار بر گناه و عمل زشت را گرفت، ی یاد خداست، و با توبه میاستغفار نتیجهپس     

وسیعی ذکر خدا، عدم اصرار بر گناه، در همنشینی با عمل استغفار در این آیه، میدان معنایی ، نمودجبران را نیز با آن  گذشته

ی است که از واژهنتیجه و جزاى تقوى دهد که پیامدشان مغفرت الهی )پوشاندن گناهانشان( است و در مجموع، را تشکیل می

توبه از و  استغفار ی معنایی قرار دارد ازجمله اینکهشود که در همین شبکههمین سوره فهمیده می 199ی متّقین در آیه

 . قین استصفات متّ

جّه دارد که واستغفارکنندگان تاصل عمل خداوند به که است  براى این نیز 195ی در انتهای آیه« لینعامِ»ی هآمدن کلم    

گیرد که از استغفار و بازگشت از گناه باشد. و اصرار بر گناه در مقابل آنها قرار میی واقعی( میهمان استغفار عملی )توبه

 لطف و رحمت و فضلبرد و از بیش از پیش در منجلاب گناه و عواقب آن فرو میو عاملش را  جلوگیری کرده و اصرار کننده

ْ»سازد. امام محمدّ باقر )ع( در این زمینه چه زیبا فرمودند: الهی محروم می ْه وَْأَن  نِبَْيْ الإ ِص راَر  ن بَْفَلَاْْذ  تَغ فِريَْالذ  ْديثی َْالل هَْوَْلَاْْس 

سَه ْبتَِو بةٍَْفَذَلِکَْالإ ِص راَرْ  نفس و استغفار نکند و آدمی مرتکب گناه شود اصرار بر گناه این است که (؛ 123: 9، ج1931 ،ینی)کل«ْنَ ف 

 از آن گناه آماده نسازد. و بازگشت خود را برای توبه

 

  اری معنایی إستغفار و إستکبرابطه. 8

آید که این حالت استنکاف و استکبار پیش می باشند،اقرار به گناه و عذرخواهى ن، استغفاردعا، حاضر به ی خدا اگر بنده    

خ ل ونَْجَهَن مَْداخِريِنَْ»باشد: میخوشایند خداوند ن حالت، ْعِبادَتِْسَيَد  بِ ونَْعَن  تَك  ْال ذِينَْيَس  ْإِن  ْلَك م  تَجِب  ؛ (22/)غافر «وَْقالَْرَبُّك م ْاد ع ونِْأَس 
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ورزند به زودى با ذلّت و خوارى کسانى که از عبادت من تکبّر مى .: مرا بخوانید تا دعاى شما را بپذیرمفرمود تانپروردگاریعنی 

 گیرند.یعنی از رحمت خدا دور شده و مورد غضب الهی قرار می د؛م خواهند شوارد جهنّ

ی استکبار در جود خویش، امری مذموم است و هر آنچه از واژهبینی دروغین در واحساس تکبّر و خودبزرگ»گوید: راغب می    

ر و غرور بنده در برابر تکبّ ی، نشانههماغترار  که گفته شد(. و همچنان225: 1932« )قرآن وارد شده، به همین معناست.

. بنابراین شودگناه، از کردار خود پشیمان نمى وجود ارتکاببا  ،به اغترارانسان  ه شدنآلود در صورت کهباشد، می متعال وندخدا

 گیرد و به نوعی با آن تقابل معنایی دارد.ی معنایی استغفار قرار میی استکبار با اغترار قرابت معنایی داشته و در حوزهواژه

ی استکبار آمده با واژه ی استغفار به معنای طلب آمرزش و در تقابل معناییی سجاّدیّه نیز واژهدر دعای دوازدهم صحیفه    

بارَْعَلَي كَ،ْوَْجانَبَْ»ی اصرار بر گناه )عدم توبه(، استعمال شده است: است که همنشین با واژه تِك  ْتَ رَكَْالا ِس  ْعِبادِكَْالِيَ كَْمَن   وَْانَ ْاَحَب 
ْ تِغ فارَ،ْوَْانَاَْابَ  رَء ْالِيَ كَْمِن  ْأالا ِص رارَ،ْوَْلَزمَِْالا ِس  تَْأن  بَِ،س  ْأوَْْك  ،ْوَْأَْع وذ ْبِكَْمِن  ْا صِر  ْفيهِْأْن  تَغ فِر كَْلِماْقَص ر ت  ترین بندگانت کسى محبوب ؛«س 

پافشارى بر گناه اجتناب نماید، و درخواست آمرزش را ادامه  است که در پیشگاه تو دست از سرکشى و نافرمانى بردارد، و از

برم از اینکه بر گناه اصرار ورزم، و براى آنچه در آن مى تو پناهو به اینکه سرکشى کنم،جویم از دهد، و من در برابر تو بیزارى مى

  (. 13: 1914)انصاریان،  آمرزش دارم ام طلبدهکرکوتاهى 

؛ یعنی مقابل (52: 1: ج1929 ،ینی)کل «افْ نكَْستِْه ْالإضِدُّْْاءْ عَْالدُّْ» :نقل شده است امام صادق )ع( ازکافی  کتاب درهمچنین     

استعمال شده است.  دعا کردن است که در اینجا برای خودداری و ترکخوددارى دعا، استنکاف است و آن به معنای امتناع و 

 ،ی)مجلس «اراْ كبَْستِْإْاءِْعَْالدُّْْركَْْتَْالَْعَْت َْْىْاللهْ دْسَْ قَْْ،الإستِكبَارْ ْ:افْ نكَْستِْلإأ»آمده است:  بحار الأنوارهمچنین در شرح روایت مذکور، در 

، استناد (22/)غافری فوق سپس برای این گفتار به آیه نامیده است. استکباررا تعال ترک دعا یعنی خداوند م ؛(112: 1، ج1429

ورزند مذمّت یکه از خواندن او تکبّر م را استغفار کرده و کسانىو بندگانش را دعوت به دعا  وندخدانموده است که در آن 

  .فرموده است

و بیانگر آن آمده، « عَن عِبادَتیِ» عبارت« عائىن دُعَ»به جاى توان دریافت که ی مذکور میاز طرف دیگر، با دقّت در آیه    

 ،«ةْ ادَْبَْالعِْْوَْهْ ْعاءْ الدُّْ» که:تفسیر جوامع الجامع است در ( ص)پیامبر شاهد بر این گفتار روایتی از  ت.عبادت اسهمان که دعا است 
همان  «ونِىْدعْ ا ْ»که فرمود:  شدهنقل  (ع)از امام باقر و نیز  ه است.را تلاوت فرمود، (22/)غافر ی مذکورآیهی حدیث، که در ادامه

 از رسول خدا )ص( چنین نقل شده است:(. در جایی دیگر 11: 4، ج1911)طبرسی، و بالاترین عبادت نیز دعاست  باشدمی دعا

 بهترین عبادت است.از استغفار، پس استغفار بهترین دعاست. یعنی  (؛423: 4، ج1931)کلینی،  «ارْ غفَْستِْالإْاءِْعَْالدُّْْيرْ خَْ»

 

 رحمت الهیاستغفار عامل جلب . 9

ی معنایی بسیار نزدیکی با هم قرار دارند. خداوند رحیم است که در حوزه تی رحمهای مرتبط با استغفار، واژهیکی از واژه    

استکبار ر که حالت اقدم هماننماید. و گناهان با اکسیر استغفار، او را مشمول رحمت خود میاش از پس از شستشوی بنده

گشاید. مى دعای اوشود و آغوش مهر و رحمتش را به شنود مىودارد، از حال استغفار و عذرخواهى او خرا دشمن مى اشبنده

 ت الهی است. رحم ،استغفارتوان گفت که و لذا می رساند.ی اجابت میکه در صورت رعایت شرائط استغفار، دعایش را به مرحله

چرا از خداوند ی، از زبان پیامبرشان آمده است که نزول عذاب اله یقوم صالح )ع( برا یکریم به دنبال تقاضا در قرآن    

ْلَعَْ»... شوید:الهی شاید مشمول رحمت  تا کنید،تقاضاى آمرزش نمى تَغ فِر ونَْالل هَ ْت  ر حََ ونَْلَو لاْتَس  ای دیگر در آیه (.42)النّمل/ «ل ك م 

ی خود را رحیمیّه و خاصهّرحمت نیز از زبان شعیب )ع( به قومش دستور استغفار و توبه داده شده است تا خداوند رحیم، 

ْثُ  ْت وب واْوَْ»: سازد هایش بر آنان ظاهرنعمت یرا با افاضه شتمحبّرحمت و آثار شامل مستغفرین و تائبین کرده و  تَغ فِر واْرَب ك م  اس 
ْرَحِيمٌْوَد ودٌْ ْرَبِّي ندگان ب و دوستدار رحیم مد و به سوی او بازگردید که پروردگارخواهی(؛ از پروردگارتان آمرزش ب32/هود) «إلِيَ هِْإِن 

 است. 
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نیز بخواهد، براى گناه  یش، از مقام نبوّتاستغفار خو ی مخالفان پیامبر )ص( باشد، پس ازاز زمرهکار، هااگر شخص گنحتیّ     

خداوند  یبراى بازگشت و توبهرا زمینه است و  پذیراو تحققّ یخداوند نسبت به پذیرش توبه یوعده ،او طلب آمرزش کند

ْإِذ ْظلََم واْ»ْ:دورآمیسوى لطف و رحمت و مغفرت، پدید ه غضب و سخط ب تمتعال، از حال ْأن  ه م  تَغ فَر واْالل هَْوَْوْأنَ  ف سَه م ْجاؤْ وَْلَو  كَْفاَس 
ْتَ و ابا ْرَحِيماْ  ْالل هَ ْلَوَجَد وا ْالر س ول  ْلََ م  تَغ فَرَ اگر آنها هنگامى که به خود ستم کردند نزد تو آمده و از خدا آمرزش ؛ (24/ساءنّال)ْ«اس 

 .یافتندپذیر و مهربان مىدا را بسیار توبهخ، قطعاً کردخواستند، و رسول خدا نیز براى آنها طلب آمرزش مىمى

پذیرد و نیز دلالت او را مى یمرتکب گناه کبیره شد، باید استغفار کند زیرا خداوند توبه هر کسکه است  آیه بر این دلالت    

آن گروه بدون اینکه آنان  براى)ص( نداشته باشد. زیرا پیامبر گناه نیز  باید اصرار بر واستغفار کافى نیست  تنهادارد بر اینکه 

تصمیم بگیرد که هرگز آن گناه را تکرار نکند،  و ندامت،توبه بعد از است که انسان  شایستهکرد. پس توبه کنند، استغفار نمى

  (.125: 9، ج1910)طبرسی،  اش را بپذیردکند تا توبه زبانی در پیشگاه خداوند، استغفار سپس

خودش ابتدا باید خطاکار، شود، با این پیش شرط که جستن و شفاعت خواستن نیز استنباط میی توسّل از این آیه مسأله    

پذیرش  در به شفاعت و وساطت متوسّل شود تابا خدا،  اشپشیمان شود و به سوى حقّ برگردد، سپس براى استحکام رابطه

اولیای الهی و  که پیامبران شودمیده فهمیقرآن نیز  آیات دیگر البتّه این موضوع از .شود مؤثّر رحمت الهىشمول و  استغفار

(. و خداوند این 31؛ یوسف/114/وبهتّ؛ ال5منافقون/؛ ال41؛ ابراهیم/13: )محمّد/توانند براى بعضى از خطاکاران استغفار کنندمى

  :تقرّب جویند وندبه خدا از طریق استغفار برای مؤمنین، نیز داده است تافرشتگان اجازه را به 

تَغ فِر ونَْللِْ »     ْوَْي  ؤ مِن ونَْبِهِْوَْيَس  دِْرَبِيِم  ْحَو لَه ْي سَبيح ونَْبَِِم  كْ ل ْشَيْ ال ذِينَْیَ مِل ونَْال عَر شَْوَْمَن  ْللِ ذِينَْتاب واْذِينَْآمَن واْربَ ناْوَسِع تَ فاَغ فِر  ءٍْرَحَ َة ْوَْعِل ماْ 
حِيمِْْوَْات  بَع واْسَبِيلَكَْوَْقِهِمْ  گردند به تسبیح و ستایش که پیرامون آن مى فرشتگانى که حاملان عرشند و آنان (؛1غافر/) «عَذابَْالجَ 

علم و رحمتت همه چیز را  ،خواهند که اى پروردگار ماخدا مشغولند و به او ایمان دارند و براى اهل ایمان از خدا آمرزش مى

وَْال مَلائِكَةْ »...ی و نیز آیهاند ببخش و آنها را از عذاب دوزخ نگهدار. فرا گرفته است پس آنان را که توبه کرده و راه تو را پیموده
ْال غَفْ  ْه وَ ْالل هَ ْإِن  ْأَلا َر ضِ ْالْ  ْفِ ْلِمَن  تَغ فِر ونَ ْيَس  ْوَ ْرَبِيِم  دِ ْبَِِم  ْالر حِيمْ ي سَبيح ونَ فرشتگان به ستایش پروردگارشان یعنی  ؛(5/ورىشّ)الْ«ور 

 آگاه باشید که خدا آمرزنده و مهربان است.  ،ندخواهگویند و براى ساکنان زمین آمرزش مىتسبیح مى

استغفار برای ساکنان قصود از مآید که دست میی دوّم با اوّلی، این نتیجه بهی آیهلازم است توضیح داده شود که از مقایسه    

فرشتگان براى مؤمنین از ساکنان »است که  ی را آوردهاز امام جعفر صادق )ع( روایتنیز  طبرسی است.ن یمؤمنزمین، همان 

آمرزش ندارند تقاضاى  یبعلاوه آنها معصومند و هرگز براى کسانى که زمینه(؛ 94: 3، ج1910)« خواهندزمین آمرزش می

 (.95: 02، ج1914م، )مکارکنند محال نمى

گناه، شود که این نتیجه حاصل می ی رحمت با استغفار یا توبه در بسیاری از آیات الهی،بدین ترتیب از همنشینی واژه    

. شوددریافت مى خدا رحمت کنار رفت و مانع آن حجابخواهی، با آمرزشحجابى میان انسان و رحمت الهى است و همین که 

، به معنای شریک قرار دادن آنان در افعال آنهااقرار و اعتراف به گناه و استغفار از آن در محضر اولیاى خدا و یاری خواستن از و 

و سازد های مردم را به برکت وجود آنان برآورده میحاجات و خواسته ی سبحانخداوند نیست. بلکه مقصود آن است که خدا

 . شوندو رحمت خاصّ او می ى عفو الهىوسیله و زمینهآنها 

یابد که مانند استغفار البتّه لازم است یادآوری شود که اصل، عملکرد خود انسان است و عمل انسان در توبه تجلیّ می    

-بردار است و از طرف دیگرى نیز میگیرد. برخلاف استغفار که نیابتبردار نیست؛ زیرا توبه تنها از شخص تائب صورت مىنیابت

طور که یعقوب )ع( براى فرزندانش استغفار کرد و یا فرشتگان براى مؤمنان، و پیامبر )ص( و اولیاى الهى ند انجام شود، همانتوا

 کنند.براى پیروان خود طلب مغفرت و بخشش مى

 ف شوندلام مشرّاسه ت مسیح توبه کنند و بکفرآمیز الوهیّ یکند که از عقیدهاز مسیحیان دعوت مى خداوند در قرآن کریم    

خطاها و پوشى کند، تا خداوند هاى آنها پردهاز خداوند طلب کنند که از گذشته یعنی ابتدا در عمل ثابت کنند سپس

ه گوید: آیا بلذا مى . یعنی با رحیمیّت خود ستر عیوب فرماید.و آنها را مشمول رحمت خود قرار دهدگناهانشان را پوشانده 
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: آمرزگار و رحیم است خداوند،در حالی که  کنند؟!نمى طلب آمرزش ،گردند و از این شرک و کفرىنم خداى یگانه باز درگاه

تَغ فِر ونهَ ْوَْالل ه ْغَف ورٌْرَحِيمٌْ» ؛ در بسیاری از آیات قرآنی که نسبت به استغفار تشویق شده است، (14المائده/) «أفََلاْيَ ت وب ونَْإِلَْالل هِْوَْيَس 

 گفتار عوض شده و ترک آن توبیخ گردیده است. در این آیه لحن
 

 و منافقین نیمشرك یاستغفار برا. 11

كْان واْ»ْ:داردیمشرکان باز م ی)ص( و مؤمنان را از استغفار برا امبریپخداوند      ركِِيَْوَْلَو  تَغ فِر واْللِ م ش  ْيَس  كْانَْللِن بِيْوَْال ذِينَْآمَن واْأنَ  ما
حِيمِْْأ ولِْق  ر بى ْالجَ  ْأَص حاب  ْأنَ  ه م  ْلََ م  َ ْتَ بَي  ْبَ ع دِْما برایشان که ناز آ ، پساندپیغمبر و کسانى که ایمان آوردهیعنی  (؛119/وبهتّ)الْ«مِن 

 . آمرزش بخواهند اگرچه خویشاوند باشند نباید براى مشرکین ،مندد اهل جهنّمعلومشان ش

کسى است که غیر  «کشرِمُ»باشد، و میدر مقابل یکتاپرستى و توحید که  شریک و همتا قرار دادن است «إشراک»ی کلمه    

ه اگرچه ب .خداوند متعال را در امور خارجى مؤثّر و سهیم دانسته، و او را در جریان امور خود، و در زندگى مورد توجّه قرار بدهد

تحقّق و واقعیّت پیدا کردن ه ب، و نظر در اینجا و در سائر موارد خود را موحدّ معرفّى کرده و از مشرکین بیزارى جوید. ،زبان

 .هستند زبان، که در این جهت مؤمن و منافق همه برابر یکدیگره بکردن و ادعّا نمودن ، نه اظهار است

و مراد در  ست، خواه در آتش مادّى باشد و یا روحانى.ا ور بودنمعنى شدّت حرارت و شعلهه و ب «جحم» یاز مادّه «حیمجَ»    

و البتّه این آتش در  کند.آمد مىپس از در گذشتن از این دنیا پیشاینجا آتش روحانى است که موافق عالم ماوراى مادّه و 

آمده، و زندگى خودشان را با آتش سوزان روحى، و  منافق و خطاکار پیش، مخالف ،مشرک ،همین دنیا نیز براى افراد محجوب

داشته، و سختى و  د نیز غفلتکنند، و از محروم بودن خولطف و توجّهات حقّ متعال سپرى مى ،با حرارت محرومیّت از رحمت

خداوند متعال ه از این لحاظ است که آنها توجّهى ب ،فهمند. و أمّا نهى از استغفار براى مشرکینحرارت آتش روحى را نمى

 دانند، پسسباب و وسائل مادّى ظاهرى بیشتر بوده، و آنها را در زندگى خودشان بیشتر مؤثّر مىه اتوجّه آنها ب ، و قهراًرندندا

 (.035-034: 5، ج1932 ،ی)مصطفو مورد از خداوند داشته، و از او امید لطف و رحمت داشته باشندنباید توقّع و انتظار بى

فایده بودن طلب و بی گیهودیبی معناییِ استغفار آمده است که بیانگر در شبکه« مُشرکین و جَحیم»های در این آیه، واژه    

ْماْد ونَْ»: است مشرکان یاستغفار برا ریشده، به سبب عدم تأث ادیمنع آمرزش به حال آنهاست. و  رَكَْبِهِْوَْيَ غ فِر  ْي ش  ْأَن  ْالل هَْلاْيَ غ فِر  إِن 

ْيَشاءْ  بخواهد و شایسته که براى هر کس )را تر از آن بخشد! و پایینخداوند شرک را نمى(؛ زیرا 112و43ساء/نّال)«ْ...ذلِكَْلِمَن 

شده و موجب سوء استفاده از آنها با  وندیو پ ،محبّت به مشرکانلطف و اظهار طرف دیگر استغفار نوعی  از .دبخشمیبداند( 

 شود. مسلمین و تقویت مشرکین می

د براى این بود که در نمواستغفار بود،  عمویشکه در واقع  «آزر»براى پدر مشرکش )ع( اگر ابراهیم ی بعدی، با توجّه به آیه    

استغفار داده بود براى او  یبه او وعده هر چند مشرک است ولى با خدا دشمنى و عناد ندارد، و چون قبلاً اوکرد مى آغاز خیال

وَْماْْ»: ورزد، از او بیزارى جستطلب مغفرت کرد، ولى وقتى فهمید که او دشمن خداست و بر شرک و ضلالت خود اصرار مى
ْإبِ راهِيمَْلِْبَيِهِْإِْ تِغ فار  ْللِ هِْتَ بَِ أَْمِن هْ كانَْاس  َْلَه ْأنَ ه ْعَد وٌّ اْتَ بَي  ْمَو عِدَةٍْوَعَدَهاْإيِ اه ْفَ لَم  ْعَن  عدم غفران در این آیه موضوع  بتّهال(. 114/وبهتّ)الْ«...لا 

وبه و ضرورت اسلام ثابت شده که مشرک در صورت ته و آیات دیگر در صورتى است که شخص مشرک از دنیا برود و گرنه ب

 .گناهش آمرزیده خواهد شد ،ایمان آوردن

ْ»آمده است:  میاز قرآن کر آیهدر دو ، منافقان یبودن استغفار برا ریتأثیبهمچنین      ْلَن  ْلََ م  تَغ فِر  ْأمَ ْلََ ْتَس  تَغ فَر تَْلََ م  ْأَس  سَواءٌْعَلَي هِم 
ْال فاسِقِيَْ دِيْال قَو مَ ْالل هَْلاْيَ ه  ْإِن  ْالل ه ْلََ م  . خدا ینخواه ای یآمرزش بخواه شانیاست؛ چه برا کسانیآنان  یبرا ؛(2منافقون/ال)«ْيَ غ فِرَ

 یهمچنان ادامه ،این آیات .کندآن هم این است که خداوند، قوم فاسق را هدایت نمى دلیل، دیرا نخواهد بخش شانیهرگز ا

براى شما  (ص)ى که به آنها گفته شود بیائید تا رسول خدا زمانفرماید: مىکه  هاى گوناگون آنهاستبیان اعمال منافقان و نشانه

ر کنى که از سخنان تو اعراض کرده، تکبّدهند و مشاهده مىىاستغفار کند، سرهاى خود را از روى استهزاء و کبر و غرور تکان م

ْالل هِْلَو و اْر ؤ سَه م ْوَْرأَيَ  تَه م ْيَص دُّونَْوَْه م ْم سْ »: ورزندمی ْلَك م ْرَس ول  تَغ فِر   . (5منافقون/ال)«ْتَك بِ ونَْوَْإِذاْقِيلَْلََ م ْتَعالَو اْيَس 
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کبر و غرور به آنان اجازه قرار گرفته است؛ یعنی « استغفار»ای از در تقابل معنایی با واژه« استکبار»ی از ادر این آیه، واژه    

 یتوبه نیز آمده است که درباره یسورهاز  32 یدر آیه اشبیه همین معن. ندکنجبران استغفار برآیند و دهد که در مقام نمى

تَغ فِرْ إ»ید: فرماگروه دیگرى از منافقان مى ْذلِكَْبأِنَ  ه مْ ْس  ْيَ غ فِرَْالل ه ْلََ م  ْسَب عِيَْمَر ة ْفَ لَن  ْلََ م  تَغ فِر  ْتَس  ْإِن  ْلََ م  تَغ فِر  ْلاْتَس  ْأوَ  كَْفَر واْباِلل هِْوَْرَس ولهِِْلََ م 
دِيْال قَو مَْ ى اگر هفتاد بار براى آنها استغفار کنى حتّثیرى ندارد أچه براى آنها استغفار کنى و چه نکنى، ت ؛«ال فاسِقِيَْْوَْالل ه ْلاْيَ ه 

 .کندآنها به خدا و رسولش کافر شدند و خداوند قوم فاسق را هدایت نمىبدین علّت که بخشد، خداوند آنها را نمى

معنای خروج  گیرد. و آن بهی معنایی استغفار قرار مینیز در حوزه« قفاسِ»ی ، واژه«کُفر»ی مذکور، علاوه بر با توجّه به آیه    

بَةْ طَْفَسَقَتِْالرُّ»گوید: وقتی میعرب است.  طبیعی یا عقلی ، اخلاقی،دینیلازم مقرّرات  ( و134: 1931از طاعت الهی )ابن فارس، 
رهَِا ْقِش  كانَْمِنَْ» ابلیس فرمود: یدربارهخداوند که چنان .(33: 3، ج1922)مصطفوی،  خارج شد اشپوستهخرما از  یعنی،ْ«عَن 

رِْرَبيهِْا ْأمَ  ْفَ فَسَقَْعَن  ني  زیرا کافر فاسق استپس یعنى او از جنّ بود و از دستور خدایش خارج شد و اطاعت نکرد.  (؛52/کهف)ال «لجِ 

دی اف عبیوظا وه شد دور طاعت الهینسبت گناه از ه که بچون باشدمیفاسق نیز و گناهکار است، خارج شده  دیناز  کاملاً

که در قرآن نیز باشد همچنانی مقابل فاسق، مؤمن میدرنتیجه فاسق أعمّ از کافر و مذنب است و نقطه دهد.خود را انجام نمی

تَو ونَْ»شود: این تقابل دیده می ْيَس  ْفاسِقا ْلا كْانَ كَْمَن  ْم ؤ مِنا  كْانَ ْفَمَن  ْأَ یکسان هرگز  آیا مؤمن و فاسق برابرند؟ (؛13)السّجده/«

 د.نیستن

باشد )راغب، که به معنای داخل شدن در دستورات شرع، از راهی و خروج از آن از مسیر دیگر می« نِفاق»از طرف دیگر     

کند و در قرآن کریم نیز در همنشینی هم آمده است و صاحبان نفاق با ارتباط معنایی پیدا می« فِسق»ی (، با واژه133: 1932

ْال م نافِقِيَْه م ْال فاسِق ونَْإِْ»... اند که:این گفتار هشدار داده شده از انجام دستورات شرع خارج شدند منافقان  یعنى (؛21/ه)التوّب «ن 

فَلِْمِنَْالن ارِْ»دهد: و لذا وجود آنها را بدتر از کافران قرار می (.ندی کردنافرمان) َس  ْال م نافِقِيَْفِْالد ر كِْالْ  منافقان (؛ 145ساء/النّ)...«ْإِن 

ند، و دین خود را روی آور به خدا و ، و جبران و اصلاح نمایندردهتوبه کدر این دنیا مگر آنها که  .ترین درجات دوزخندپاییندر 

ْال ذِينَْتاب واْوَْأَص لَح واْوَْاع تَصَم واْباِلل هِْوَْأَْ» :آنها با مؤمنان خواهند بودکه در این صورت خالص کنند  اوبراى  ْللِ هِْفأَ ولئِكَْإِلا  لَص واْدِينَه م  خ 
 (.142ساء/النّ)...«ْمَعَْال م ؤ مِنِيَْ

، شاز آثار که ترین موانع اجابت استغفار استیکى از بزرگپرستی، نیز مانند شرک به خدا و دوگانهنفاق و دورویى بنابراین     

در این  شرط توبه و استغفار قدر وسعت دارد که بهالهی آنالبتّه دریای رحمت . باشدمیدروغگویى و مخالفت ظاهر با باطن 

ظاهر و باطن او با یکدیگر و رسوخ  یهماهنگو در صورت  هسایه افکندمنافق و مشرک نیز بر سر حتّی ، ابر رحمت خداوند دنیا

در غیر این یابند. نجات می شرک و تسلیم محض او، یااز نفاق  خوداعمال  زیساپاکو ایمان در دل و جان و شستن افکار 

 که در قرآن مجید نیز آمده است:، همچنانر نیستنجاتى براى آنها متصوّ صورت، در قیامت اصلاً

رَف واْعَلى»     إِن ه ْهْ ْق ل ْياْعِبادِيَْال ذِينَْأَس  يعاْ  ن وبَْجََِ ْالذُّ ْالل هَْيَ غ فِر  ْرَحَ َةِْالل هِْإِن  ْالر حِيم ،ْوَْأنَيِب واْإِلأنَ  ف سِهِم ْلاْتَ ق نَط واْمِن  لِم واْلهَْ ْوَْال غَف ور  ْوَْأَس  رَبيك م 
لاْت  ن صَر ونَْ ْثُ ْ  ْيأَ تيَِك م ْال عَذاب  ْقَ ب لِْأَن  اید، از رحمت خدا ناامید خود اسراف و ستم کرده بگو اى بندگان من که بر (؛54-59/زّمرال) «مِن 

و به سوى پروردگارتان باز گردید و  نده و مهربان است.بخش آمرزد، زیرا او بسیاررا مى گناهان تمامراستى که خدا ه باشید، بن

 قبل از آنکه عذاب خدا به سراغ شما بیاید و از طرف کسى یارى نشوید.  ،تسلیم امر او شوید

 گنهکاران است ینسبت به همه کریمترین آیات قرآن دهد که از امیدبخشنشان مى (،59/زّمرال) ت در تعبیرات این آیهدقّ    

، معناى یاسراف در فرهنگِ قرآنی واژه شود؛ زیرا اسراف و ظلم بر نفس، اعمّ از آنهاست.که حتیّ شرک و نفاق را هم شامل می

علاوه بر  ودهد میانجام  انسان آن رادر هر عملى است که  به طورى که راغب گفته به معناى تجاوز از حدّو وسیعى دارد 

ى به حدّ ی مذکورآیهشمول و گستردگى و لذا  (.925: 1932د )راغب، شواف در مال، شامل اسراف در نفس و جان نیز مىاسر

ْمِنْهذِهِْالآيةَِْ»ْی قرآن کریم دانسته است:آیه ینتروسیعرا  نآحضرت علی )ع( است که  ، 1410)طبری، «ْمَاْفِْالق رآنِْآيةٌْأوسَع 

  (.023: 12، 1924؛ قرطبی، 135: 3، ج1910؛ طبرسی، 11: 04ج
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 دیگر جایگاه استغفار در عبادات. 11

شود. از این رو در عبادات مختلف مانند نماز خواندن، مندی بیشتر از آنها میعبادات دیگر با استغفار کامل شده و باعث بهره    

از خداوند و مداومت بر آن تأکید شده است. وقتى  روزه گرفتن، با تمام آثار پربارى که در آمرزش انسان دارند، به طلب آمرزش

-کند و مىدهد بلافاصله سفارش به استغفار و طلب آمرزش مىخداوند به حاجیان دستور کوچ کردن از عرفات و مشعر را مى

ْالل هَْغَف ورٌْرَْ»فرماید:  تَغ فِر واْالل هَْإِن  ْوَْاس  ْأفَاضَْالن اس  ْحَي ث  کنند، جا که مردم کوچ مى(؛ سپس از همان133/ه)البقر«ْحِيمٌْثُ  ْأفَِيض واْمِن 

-ى مهربان است. از نماز شب به استغفار در سحرگاهان یاد میکوچ کنید و از خداوند طلب آمرزش نمایید که خداوند آمرزنده

َس حارِْالص ابِريِنَْوَْالص ادِقِْ»ْ(؛13)الذّاریات/« وَ باِلأَْسْحارِ همُْ یَسْتَغْفِرُونَ»کند:  تَغ فِريِنَْباِلْ  (؛ 11)آل عمران/«ْيَْوَْال قانتِِيَْوَْال م ن فِقِيَْوَْال م س 

َس حارِْ»طبرسی در مجمع البیان عبارت  تَغ فِريِنَْباِلْ  را از قول قتاده، به معنای نمازگزاران در وقت سحر آورده است،. همچنین  «م س 

 (.114: 0، ج1910این معنا را امام رضا )ع( از طریق پدرش، از امام جعفر صادق )ع( نقل کرده است )

نج صفت آنها ذکر خداوند در این آیه به طور دقیق، به خصوصیاّت احوال متّقین اشاره فرموده است و براى تفصیل بیشتر پ    

ی معنا باشد. مصطفوی دربارهشده است که در همنشینی هم آمده و صبر در رأسشان قرار گرفته است و استغفار مکمّل آنها می

 (:115-110: 4، ج1932گوید )ی آنها میو رابطه

شانى، و پیدا کردن حالت طمأنینه . صبر: به معنای بردبارى، تحمّل و نگهدارى نفس در ظاهر و باطن، از اضطراب و جزع و پری1

 باشد.و ثبات و سکونت نفس، به طور مطلق، و یا نسبت به هر موضوع مورد نظر می

ی شرائط ظاهرى و باطنى و رعایت تمام . صدق: عبارت است از واقعیّت داشتن و صحّت و تمامیّت پیدا کردن، که به همه0

 عمل و برنامه مطابق واقع و حقّ انجام بگیرد. شود، به طوری که از هر جهت خصوصیاّت مربوط مى

شود به معرفت . قنوت: یعنی خضوع پیدا کردن که توأم با حال اطاعت باشد. و آن از شرائط معنوى تقوى بوده، و متوقّف مى9

 ی پروردگار، تا در مقابل آنها حالت خضوع پیدا شود.مقامات عظمت، جلال، جمال، قدرت و إحاطه

 رت است از اتمام در اجراى امرى، و از مصادیق آن عطاء و نفقه دادن به عائله است که به حدّ کافى باشد. . إنفاق: عبا4

 . استغفار: درخواست کردن مغفرت و آمرزش است. 5

. سحر: به معنى منصرف کردن نظر است از جهت حقّ و واقعیت برخلاف آن، خواه در جهت مادّى باشد یا در جهت روحانى. و 2

ی اسباب و وسائل، تا ذهن طرف را بر امری که صادیق آن سِحر و افسون است که با سرعت حرکت انجام بگیرد یا به وسیلهاز م

شود. در آن زمان نظرها از خلاف واقع است منصرف کند. و نیز از مصادیق آن سَحَر است که به وقت پیش از صبح اطلاق مى

 هد شد.تاریکى شب به روشنایى ظهور شفق منصرف خوا

استغفار در این زمان، براى منصرف شدن از ظلمت و تیرگى باطن به نور و روشنایی است که با توجّه به خداوند متعال، و     

طلب آمرزش از خطاها واقع خواهد شد. و در این صورت حال و باطن انسان چون ظهور فجر و صبح متحوّل گشته، و با توجهّ 

ی کند. و این استغفار پس از مراحل چهارگانه، براى تحصیل ارتباط، اخلاص برنامه، تصفیهمى خالص به خداوند متعال استغفار

نیّت و توجّه کامل و خالص به خداوند متعال خواهد بود، و سحر بهترین ساعت براى این عمل است، به خاطر سکوت و آرامش 

بخشد؛ زیرا چراغ فکر و روح انسان در آن ه به خداوند مىبعد از استراحت و خواب، که به انسان آمادگى بیشترى را براى توجّ

باشد، عبادت و استغفار تر است و از آنجا که روح عبادت و استغفار توجّه و حضور قلب مىتر و درخشانوقت از هر زمان پرفروغ

 در چنین ساعتى از تمام لحظات گرانبهاتر خواهد بود. 

نماز شب و استغفار در سحر، برای رساندن به مقام محمود، بر پیامبر )ص( واجب بود و خدا تنها او را مخاطب قرار داده و     

ْبِهِْنافلَِة ْلَكَْعَسَى» فرماید:مى مََ م وداْ ْوَْمِنَْالل ي لِْفَ تَهَج د  ْيَ ب عَثَكَْرَبُّكَْمَقاماْ  قرآن و نماز بخوان، این  (؛ قسمتی از شب را،13)الإسراء/ «أنَ 

براى تو است، امید است پروردگارت تو را به مقامى در خور ستایش برانگیزد. پس یکی از نتایج استغفار در ی اضافى یک وظیفه

 سحرگاهان و خواندن نماز شب، رسیدن به مقام محمود الهی است.
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که حضرت یعقوب )ع( ویژه سحر جمعه، رساند؛ بهای ما میی سحر با استغفار، اهمّیّت این زمان را برجوار شدن واژههم    

استغفار برای فرزندانش را به آن زمان موکول کرد؛ آنجا که براى عذرخواهى از ظلمى که به یوسف روا داشتند، نزد پدرشان 

تَغ فِْ»... آمده و به گناه و خطای خود اعتراف نمودند و از او خواستند که برایشان استغفار کند: ْخاطِئِيَْاس  كْ ن ا ْإِن ا ْذ ن وبنَا ْلنَا  «ر 
...»...(، یعقوب هم در جواب گفت: 31)یوسف/ ْرَبىي ْلَك م  تَغ فِر  ْأَس  براى شما (؛ یعنی به زودى از پروردگارم 33)یوسف/ «سَو فَ

 ت. آمرزش خواهم خواس

در تفسیر تبیان طوسی از امام صادق )ع( روایت شده است که یعقوب )ع(، استغفار براى فرزندانش را به خاطر درک سحر     

آمده است که پیامبر )ص( فرمود: برادرم  ابن عباّسدر تفاسیر دیگر نیز به نقل از  (.135: 2، ج1412جمعه به تأخیر انداخت )

 (.159: 11ج،  1423؛ ابوالفتوح رازی، 40: 19، ج1410موکول کرد )طبری،  یعقوب، استغفار را به سحر شب جمعه

 

 گیری. نتیجه12

 آمرزش یو عمل ی، درخواست زبانی آناصطلاحو معنای بخشش و آمرزش، درخواست « استغفار»ی واژهمعنای لغوی . 1    

 تیّهدف از آن درخواست مصون وی زبان تبدیل نشود. شود تا به لقلقهی عملی خلاصه میمعنای حقیقی آن در مرحله که است

 شود.می نزول رحمت و برکات خداوندی که موجب است یاز آثار بد گناه و عذاب اله

ی استغفار است. عین واژه« نماز»و نیز به معنای « گناه»و « شرک». وجوه معنایی استغفار در قرآن کریم، طلب آمرزش از 0    

ریشه با های همبار آمده است. و در مجموع واژه 40تنها یک بار در قرآن استعمال شده، اماّ مشتقاّت اسمی و فعلی از آن باب، 

که تنها به معنای مجازی آن یعنی پوشاندن گناه استعمال شده است. پس این  کار رفته،های مختلف بهبار در سوره 090آن 

های معنوی مانند های مادّی به پوشاندن پدیدهی پدیدهمعنایی دارد به جهت اینکه معنای پوشش درباره واژه در قرآن، تحوّل

 ها و سخنان ناروا تغییر معنا یافته است. گناهان، زشتی

ندامت، توبه، إنابه، اسلام، ایمان، رحمت، صدق، قنوت، » مانند های قرآنیستغفار با بسیاری از واژهاآیات قرآنی،  . بر اساس9    

ی معنایی ارتباط معنایی دارد که حوزه ،...«ا و خط ،ذنوب، عذاب، فسق، اشراک، جحیم، کفر، ار، استکبغترارانفاق، سَحر، ا

 دارد.نها ترادف یا تقابل معنایی ی جانشینی و همنشینی، به نوعی با آوسیعی را تشکیل داده و در رابطه

 

 منابع و مآخذ:

 القرآن الکریم.*       

 

 الف( منابع فارسی    
 ی سجّادیّه، تهران، انتشارات پیام آزادی، چاپ اوّل.ی کاملهی صحیفهش( ترجمه 1914انصاریان، حسین ) -1

 تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم. ی احمد آرام، ش( خدا و انسان در قرآن، ترجمه 1931ایزوتسو، توشیهیکو ) -0

ی سیّد محمّد روحانی و محمّد علوی مقدمّ، ش( الأشباه و النّظائر فی القرآن الکریم، ترجمه 1931بلخی، مقاتل بن سلیمان ) -9

 اپ دوّم.تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ

 ی کورش صفوی، تهران، نشر مرکز، چاپ ششم.ش( نگاهی تازه به معناشناسی، ترجمه 1931پالمر، فرانک ) -4

 ش( وجوه قرآن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوّم. 1911تفلیسی، حبُیش بن ابراهیم ) -5

حسین خداپرست، قم، انتشارات نوید اسلام، ی ش( مفردات الفاظ قرآن کریم، ترجمه 1932راغب اصفهانی، حسین بن محمّد ) -2

 چاپ چهارم.

 م( المعجم الإحصائی لألفاظ القرآن الکریم، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی. 1332ق/  1412ش/  1923روحانی، محمود ) -1

 وی.ی سیّد حسین سیّدی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضش( معناشناسی واژگان قرآنی، ترجمه 1931عُضیمه، صالح ) -3

 ش( تفسیر روشن، تهران، مرکز نشر چاپ. 1932مصطفوی، حسن ) -3
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 ش( تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیّه. 1914مکارم شیرازی، ناصر ) -12

 

 ب( منابع عربی    

ْش(ْمعجمْمقاييسْاللّغة،ْقم،ْمرکزْدراساتْالْوزةْوْالجامعة،ْچاپْاوّل.1831ْابنْفارس،ْاحَدْ) -11
 م(ْلسانْالعرب،ْبيروت،ْدارْصادر،ْچاپْسوّم.1003ْق/1213ْْمكرمْ)ابنْمنظور،ْمَمّدْبنْ -11
ْهایْآستانْقدسْرضوی.ق(ْروضْالجنانْوْروحْالجنانْفیْتفسيرْالقرآن،ْمشهد،ْبنيادْپژوهش1203ْابوالفتوحْرازی،ْحسيْبنْعلیْ) -18
ْ.ْللملاييْدارالعلمْ،بيروتْعطاّر،ْعبدالغفورْاحَدْتَقيقْاللّغة،ْصحاح(ْق1202ْ)ْحَاّدْبنْاساعيلْجوهري، -12
ْ.العربِّْالتاثْاحياءْدارْوت،يْربْالشّريعة،ْمسائلْتَصيلْإلْالشّيعةْوسائل(ْتایب)ْحسنْبنْمَمّدْعاملي،ْحرّْ -11
ْیْعلميّه.یْمدرّسيْحوزهق(ْالميزانْفیْتفسيرْالقرآن،ْقم،ْدفتْانتشاراتْاسلاميْجامعه1211ْطباطبايی،ْمَمّدْحسيْ) -11
ْش(ْمجمعْالبيانْفیْتفسيرْالقرآن،ْتران،ْانتشاراتْناصرخسرو.1811ْطبِسی،ْفضلْبنْحسنْ)ْ -11
 یْقم.یْعلميّهش(ْتفسيرْجوامعْالجامع،ْتران،ْانتشاراتْدانشگاهْترانْوْمديريّتْحوزه1811ْ_____________ْ) -13
ْت،ْدارالمعرفة.ق(ْجامعْالبيانْفیْتفسيرْالقرآن،ْبيرو1211ْْطبِی،ْابوجعفرْمَمّدْبنْجريرْ) -11
ْم.پنجچاپْْمکتبةْنويدْالإسلام،،ْقمش(ْالمعجمْالمفهرسْلْلفاظْالقرآنْالکریم،1811ْْعبدالباقی،ْمَمدفؤادْ) -10
 ش(ْمعجمْالفروقْاللّغوية،ْقم،ْمؤسّسةْالنّشرْالإسلامي،ْچاپْاوّل.1810ق/1211ْْعسكري،ْابوهلالْ) -11
كْتابْالعي،ْتَقيق1201ْفراهيدي،ْخليلْبنْاحَدْ) -11  مهدیْالمخزومیْوْابراهيمْالسّامرائی،ْقم،ْمؤسّسةْدارالَجرة.ْق(
ْتا(ْالقاموسْالمحيط،ْبيروت،ْدارالعلمْللجميع،ْچاپْپنجم.فيروزآبادی،ْمجدالدّينْ)بی -18
 ش(ْالجامعْلْحکامْالقرآن،ْتران،ْناصرخسرو،ْچاپْاوّل.1812ْقرطبِ،ْمَمّدْبنْاحَدْ) -12
 بهْاهتمامْمَمّدْحسيْدرايتی،ْقم،ْدارالْديث،ْالطبّعْالاوّل.ْش(ْالکافی،1831ْکلينی،ْمَمّدْبنْيعقوبْ) -11
 ش(ْبِارالْنوار،ْبيروت،ْمؤسّسةْالوفاء،ْچاپْدوّم.1811ْق/1208ْْمجلسی،ْمَمّدْباقرْ) -11
کْتاب.1810ْْمصطفوي،ْحسنْ) -11 كْلماتْالقرآنْالكریم،ْتران،ْبنگاهْترجَهْوْنشر ْش(ْالتّحقيقْف
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Analysis descriptive semantic of the word Ask forgiveness in the Quran 
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Abstract: 

 
“Ask forgiveness” is an important factor, which has the abundance effects of spiritual and 

material. This article tries to analyze the literal and idiomatic meanings of Ask forgiveness and 

its derivatives and also expresses the aspects of meanings and related words, as a companion or 

successor in the Qur'an. Thus, the contents expressed as “descriptive semantics” and with the 

method “descriptive analysis”. The central core meaning of this word, is “to cover” that it had 

changed in meaning in the Holy Quran; Because meant to cover about material phenomena has 

changed in meaning to cover spiritual phenomena, such as sins, vices and inadmissible 

statements. Its aspects of meaning in the Quran, can be ask forgiveness of idolatry and sin and 

prayers also. According to spiritual application, ask forgiveness has relationship with many of 

Qur'anic words, such as “remorse, repentance, referring in succession, referring in succession, 

Islam, faith,, mercy, truth, obedience, forgiveness, haughty, arrogance, polytheism, hell, 

disbelief, debauchery, punishment, sins, wrongand etc.” which are constitute a wide semantic 

field and in relation to the succession or proximity, somehow has synonymy, opposition or other 

semantic relation with them. 

 

Keywords: The Holy Quran, Ask forgiveness, Descriptive Semantics, Semantic relation. 
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